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Abstract 

The imposition of diya (financial compensation in Islamic law) on doctors, 

alongside the obligation to provide treatment and medical procedures that 

entail diya, leads to their reluctance to fulfill their responsibilities. 

Consequently, some laws specify that doctors are not liable in certain cases, 

such as organ transplants. In the case of abortion, despite previous 

declarations of non-responsibility, the new law does not have a clear 

position, and upon examining Islamic jurisprudence, most opinions 

indicate that doctors are obligated to pay diya, even in permitted abortions. 

Meanwhile, some alternative opinions offer solutions for relieving doctors of 

this responsibility, while others argue that authorization for the procedure 

leads to the nullification of diya. Considering governance in Islamic 

jurisprudence, using practical legal opinions in law formulation, referring to 

the principle of benevolence, and some other rules could provide a basis for 

the non-responsibility of doctors in performing their legal duties regarding 

abortion. The ambiguity arising from the silence of the law requires 

clarification and explicit expression. 
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 چکیده

مسدددتلزم دیده، موجدب امتنداع وی از   تحمیدل دیده بر پزشدددی در کندار الزام بده درمدان و عملیدات پزشدددکی  

 مثدل  ،  نبودن پزشدددی در موارد خداصرو برخی هوانین بر مسدددئولایناز  ؛گرددمسدددئولیدت می   دادنانجدام

 بر نبود مسدددئولیدت   ترپیشپیوند  اعضدددا تصدددریه دارند  و در مواردی مثدل سدددقو جنین بده رغم ینکده  

 بودن تصدددریه شددد ه بود، هانون ج ی  مواددد  مشدددصصدددی ن ارد و در مراجعه به فقه، غالب یرا از ملزم

 حتی در سدددقو جنین مجداز حکدایدت دارند . این در حدالی اسدددت کده برخی ،  پزشدددی بده پرداخدت دیده

از یرا، جواز  دیگری  و بصش  داده  ارائدده  مسدددئولیددت پزشددددی  رف   برای   یرای دیگر، راهکددارهددایی 

 گیری از یرای فقهی کداربردی  اند . توجده بده فقده حکومتی، بهرهموجدب سدددقو  دیده دانسدددتده  عمدل را

 نبودن پزشدددی مسدددئول ۀتواند  زمینداحسدددان و برخی هواعد  دیگر می    در تد وین هدانون، اسدددتنداد بده هداعد 

هانونی خود در سدقو را فراهم سدازد و ابهام ناشدی از سدکوت هانون به اصدلا  و بیان  ۀوفیف  دادندر انجام

 صریه نیاز دارد.

 هاهواژ کلید

 سقو.  هیپزشی، د تیمار، مسئولیب ن، اذنیسقو جن
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 قادق 

)برای نمونده ر.   زارعی نشددد ن خون دللدت دارند   بده اهتضدددای دلیدل متعد دی کده بر بداطدل

،  تمدامیدت جسدددمدانی اعم از هتدل یدا جر گونده جندایدت بر  هر،  (413، ص  7ق،  1430سدددبزواری،  

بودن عمل نیز موجب رف   که برخی تصددریه دارن  حتی جایزمشددمول دیه اسددت تا جایی

)ر.   فرحنا ،  شود  مانو یاد میذن الشرعی لینافی الضه »الإ  هاع  گردد و از ین بهدیه نمی

خود یا بر   ۀکه پزشدی بر اسداس وفیف شدود در جایی. التزام به این نجریه موجب می(1401

به پرداخت دیه ملزم  ،  اسداس تکلیف هانونی یا شدرعی اه امات درمانی را به انجام رسدان 

برای نجات بیماران اه ام ، شد گان مغزیکه در برداشدت از اعضدای فوتاین  مانن گردد؛ 

. روشدن اسدت در این  کن درخواسدت مادر با مجوز هانونی به سدقو جنین اه ام   بنابهکن  یا 

خود سدرباز زن    ۀوفیف  دادنبسدا پزشدی در کنار التزام به پرداخت دیه از انجامچهصدورت  

 وفیفه هانونی مقبولیت ن ارد.  اجرایو از نجر عرف نیز تحمیل دیه بر پزشی در کنار  

 3   تبصدر مانن  ؛به همین سدبب برخی مقررات بر رف  مسدئولیت پزشدی تصدریه دارن 

ینان   یکه مرگ مغز  یمارانی ا بید شددد ه  ماران فوتی ب  یاعضددداون  ی »هانون پ   واح از ماده

ه  یمشدمول د،  تی م از جراحات وارده بر می دارد  »پزشدکان عضدو تیمسدلم اسدتو مقرر م

پس از بیدان  ، (1384)مصدددو     و سدددقو درمدانی»هدانون    واحد  و یدا در مدادهید نصواهند  گرد

»مجازات و مسدئولیتی  ،  شدرایو جواز سدقو بر این نکته تصدریه داشدت که در موارد جواز

هانون    56ماده   ۀواسدحاکنون بهیادشد ه هم  واح متوجه پزشدی مباشدر نصواه  بودو. ماده

ولی هانون    ؛نسدد  و با سددکوت هانون مواجه اسددت  و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»

اسدت؛  نبودن پزشدی سدصن گفته  تنها از مسدئول،  پیون  اعضدا که به هوت خود باهی اسدت

کلی منتفی اسدت یا فقو متوجه پزشدی نیسدت و افراد دیگر  طور  اینکه دیه بهولی دربار

مانو که بسیاری  ذن الشرعی لینافی الضه »الإ   مبهم است و هاع ،  بای  ین را پرداخت کنن 

نبودن پزشی لزم است دیه  اهتضا دارد که حتی در صورت مسئول،  ان از فقها ب ان ملتزم

مواددوع بار   با این حال در ؛المال پرداخت گرددمنتف  و یا بیتتوسددو خواهان سددقو یا 

با ،  در خصدوص موارد اه ام به سدقو جنین ، مسدئولیت پزشدی در پرداخت دیه  یعنی،  مقاله

)مصدو     و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»هانون  56  این اشدکال مواجهیم که در ماد
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بر شدرایو صد ور مجوز سدقو تصدریه شد ه و دربار  پزشدی و مسدئولیت    تنها،  (1400مهر   24

یادشدد ه خود به    چن  عبارت مسددتوجب دیه در مادوی سددصنی به میان نیام ه اسددت؛ هر

سددابق    واح فوق ناسدد  ماده  مقرر  کهینجانشدد ن دیه حکایت دارد. ازنوعی از سدداهو

رجوع به هانون سدابق به دلیل  ،  گذار در خصدوص مسدئولیت پزشدیبا سدکوت هانون، اسدت

بودن مشددکل اسددت و در رجوع به یرای فقهی نیز اسددتناد به رأی موافق با هانون  منسددوخ

نمای ؛ زیرا سددکوت عم ی هانون در اینجا به معنای  بودن ناروا میسددابق به دلیل منسددوخ

کیفر را بده معندای  گردد و اگر سدددکوت هدانون در مسدددئلده  عد ول از این دید گداه تلقی می

کم با که دیه ماهیت جبران خسدددارت دارد یا دسدددتینجااز،  انگاری ب انیمع ول از جرم

توان بده برائدت حکم داد و بدا نبود یدا ابهدام هدانون نمی،  ای رو بروسددددتمداهیدت دوگدانده

رجوع بده فقده خواهد  بود کده در این  ،  هدانون اسددداسدددی  167حدل طبق اصدددل  نهدایدت راهدر

اهتضدای    نهای مانو بنا بر رأی مشدهور فق ذن الشدرعی لینافی الضده فقهی »الإ   هاع ،  صدورت

وفایف هانونی    دادنطب  به امتناع پزشدی از سدقو و انجامبهادمان و پرداخت دیه دارد و 

  اول  ،  حل دیگر اخذ برائت از بیمار اسدت که در خصدوص سدقو جنین گردد. راهمنجر می

هانون مجازات اسدلامی   495  فاهر ماد   انیا    ؛ه اسدتبر این راهکار در هانون تصدریه نشد 

نه دیه    ؛ای دارد که متوجه شددص  بیمار اسددتانصددراف به بیمار و دیه  (1392مصددو   )

خود  ،  هدانون مجدازات اسدددلامی  720تدا    716جنین کده ربحی بده بیمدار ند ارد و طبق مواد  

تصدریه    718  در تبصدره ماد  ؛ همچنین جنایت مسدتقل و مسدتوجب دیه به شدمار یم ه اسدت

به منجور حفظ نفس  ،  شدد ه اسددت  »هرگاه جنینی که بقای ین برای مادر خحر جانی دارد

موارد سدقو جنین به سدبب حر   ،  شدودو که در این صدورتدیه  ابت نمی،  مادر سدقو شدود

مهر    24هانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت )مصددو    56  مواددوع بن  » و ماد  -

از موارد لزوم پرداخت دیه به شدددمار  عکس  بلکه به،  مشدددمول این تبصدددره نبوده  -(1400

»هر نوع عمدل   هدانون مجدازات اسدددلامی 158  رغم ینکده طبق مدادبده  ؛ همچنین خواهد  یمد 

.. بدا رعدایدت موازین فنی و علمی و نجدامدات دولتی انجدام .ی مشدددروع کدهجراحی یدا طبه 

هانون    14  سدو ماددر خصدوص دیه از یی،  بر نبود کیفر تصدریه شد ه اسدت،  شدودو می

بودن دیه نافر اسدت و از  به مجازات 17  دان  یا در مادیادشد ه ین را مصد اق مجازات می
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تصدریه شد ه اسدت که دیه ی ار مسدئولیت م نی یا ادمان دارد و   452  سدوی دیگر در ماد

نتیجده  و در  گفتده اسدددتتلویه سدددصن  بدهبودن دیده بده جبران خسدددارت  از ندافر  449   ادمد 

دانسدت و   158  صدراحت دیه را کیفر و مشدمول مادتوان با رجوع به هانون مجازات بهنمی

 پزشی را در موارد اه ام به سقو جنین مبرا از مسئولیت به شمار یورد. 

بدا این توادددیه کده    ؛نتیجده هم از نجر هدانونی و هم از نجر فقهی بدا ابهدام مواجهیمدر

 از نبود مسدددئولیدت پزشدددی سدددصن گفتده و برخی دیگر بدا ابهدام    تنهدابرخی مواد هدانونی  

همراه اسددت و مراجعه به یرای مشددهور فقهی نیز از لزوم پرداخت دیه توسددو پزشددی  

دیه منتفی  ،  این اسددت که اگر فرد به سددقو جنین مجاز اه ام کن   پرسددش   .حکایت دارد

کنن ه( اسددت یا  مباشددر )پزشددی اه ام  اسددت یا خیر و در صددورت لزوم پرداخت به عه 

  گردد  نیز در فرض  کسددی که درخواسددت سددقو جنین کرده و از سددقو جنین منتف  می

راهکدارهدای فقهی انتقدال دیده بده دیگری کد ام اسدددت  و ،  توجده دیده بده مبداشدددر پزشدددی

گدذار بر چده مبندایی لزم اسدددت تعیین  هدانون،  نهدایدت بدا توجده بده اختلاف یرا و مبدانیدر

 تکلیف کن  

های هر یی از اسددت لل، یادشدد ه را بر اسدداس اهوال فقهی محر   هایپرسددش پاسدد  

های  پزشدددی و بایسدددتدهدادن مسدددئولیدت به غیرراهکدارهای فقهی توجه،  های فقهینجریه

 گیریم.ناشی از سقو جنین در ادامه پی می ۀگذاری در خصوص دیهانون

 اقوال فاهی ناظر ه  پر اخت  ن  .1

 ذن إ نهو تأثیر هزوم پر اخت  ن  توسط قباشر و هی  . 1-1

دربدار  دیده یمد ه ،  مصتلف سدددقو جنین   هدایپس از طر  فرض،  در یکی از یرای فقهی

ا  یچه خود زن باشد    ؛ن اسدتی ه بر کسدی اسدت که موجب سدقو جن یکلی دطوراسدت  »به

ه از  ید، ردی انجام بگمانن  پ ر ، ن به امر ولیه ی ر ینها. در صدورتی که سدقو جن ی ا غیپزشدك  

. در این  (746ق، ص 1426)فیاض،  سدتو  ی سداهو ن،  ن بودهی کسدی که واجب اموجبا سدقو جن 

از لزوم پرداخت دیه سددصن به میان  ،  بودن سددقومجازعبارت ب ون اشدداره به مجاز یا غیر

حتی  ، دان بودن را دلیل بر سددقو  دیه نمییم ه اسددت و با توجه به یرای فقهی که مجاز
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 .بپردازدکنن ه  پزشی اه ام  رادر موارد سقو مجاز نیز لزم است دیه 

 توان چنین برشمرد دلیل و مستن ات این نجر را می

حتی در مواردی که وی مجاز به ، شدددمردن پزشدددیترین دلیل برای ادددامن مهم .1

وخذ البرا(  من  ی حر فلی من تحبهب أو تب  حروایت معروف زیر اسدت  »و، عملیات پزشدکی اسدت

و بسددیاری از    (518، ص  14،  1387)کلینی،   إله فهو اددامنو  ححبهبه أو صدداحب ال ابة ویمن   یول

هدانون مجدازات اسدددلامی نیز بر همین    495   و مداد  اند فتوا بده ادددمدان داده،  تب  ینفقهدا بده

 نبودن پزشی را اخذ برائت دانسته است.  اساس شر  مسئول

ادریس  ابن ، با این دی گاه مصالفت کردهشدد ت  فقیهی که به،  گذشددته  نهای فق  میاناز  

حلی اسددت که معتق  اسددت  فرض روایت جایی اسددت که اصددل عمل مشددروع نباشدد  و 

به اسدتناد  ،  بودنوگرنه در صدورت مجاز  ؛پزشدی ب ون اذن اه امات درمانی را انجام ده 

کند  کده اخدذ برائدت ذمده وی بری بوده و ادددامن نصواهد  بود و فرهی نمی،  اصدددل برائدت

ادریس سده رکن دارد   . اسدت لل ابن (75، ص 13ق،  1387ادریس حلی، )ابن  کرده باشد  یا خیر

ادمان بر فرض وجود با اذن هبلی )اعم از اذن شدرعی  (  2)اصدل بر نبود ادمان اسدت؛  ( 1)

، باشدد هنگامی که اصددل عمل از نجر شددرعی جایز  ( 3)گردد و نف ( سدداهو مییا اذن ذی

هرار گرفته    نهای هر سدده رکن به این شددر  مورد نق  فق   .شددتاددمانی را در پی نصواه  دا

دلیلی بر ،  پزشددی به پرداخت دیه داریم ۀبودن ذماسددت که وهتی دلیل کافی بر مشددغول

منافاتی بین   ازیر  ؛ ر نیسدتلنف  نیز در اینجا ماذن مری  و ذی .مان اصدل برائت باهی نمی

ی که از ادمان و جواز  هایبر خلاف اجماع و روایت ؛بودن فرد نیسدتبودن و ادامن جایز

؛ نجفی،  327، ص  15ق،  1413؛ شهی   انی،  18، ص  1382)برای نمونه ر.    محسنی،  ان   عمل سصن گفته

تا،  ؛ اردبیلی، بی17، ص 26ق،  1419؛ حسددینی عاملی، 109، ص  10ق،  1410؛ شددهی   انی،  45، ص 43تا،  بی

 .(375، ص 16ق،  1418و طباطبایی،    228، ص  14 

حتی اگر پزشدی از با  حفظ جان اه ام به سدقو کن  یا   نهای به باور این گروه از فق 

که  اددمان به هوت خود باهی اسددت تا جایی،  احسددان ب انیم   کار وی را از مصددادیق هاع 

ادمانی هم  ،  صد ق افسداد اسدت و اگر صد ق نکن ، برخی تصدریه دارن  ملا  ادمان

با این حال ین را شدامل موارد جنایت بر نفس که موجب دیه    ؛متوجه پزشدی نصواه  بود
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که در هتل خحا و   هایی  و تصدددریه دارن  در این موارد بای  به اطلاق  ان اسدددت ن انسدددته

 .(20، ص  1،  1382)محسنی، اخذ کرد و به دیه حکم داد  ،  عم  بر دیه تصریه دارن شبه

  هاع ،  بودن پزشدی در موارد اه ام به سدقو جنین مجازدلیل دیگر بر لزوم ادامن  .2

تفصدیل از ین بحث  ( اسدت که در جای خود بهو الغیر فهو له ادامن  من اتلف مالح »اتلاف )

شدددیرازی،  )اندد   کرده مکددارم  ر.    نموندده  چنددانمی  .(191، ص  2ق،  1411برای  گفددت  کدده  توان 

کردن جان به طریق اولی امان خواه   تلف، کردن مال دیگری موجب امان استتلف

ة   چنان  ؛داشدددت رْمح ال ه  کححق ةق مح رْمح که در برخی روایات دربار  حرمت جان یم ه اسدددت  »حق

و   م ه   .(88، ص  4،  1387)کلینی،  دح

سدددت کده از ین بدا  ناد  و بداطدل نشددد ن خون»   توان هداعد دلیدل دیگر این نجر را می  .3

» دم المسدددلم  ،  و ه را  یذهب  »دم المسدددلم ل،  چون »لیبحل دم امر( مسدددلمو همی  هایتعبیر

ق ،  و لیضدددی  هد را   یهد ر دم امر( مسدددلمو یداد کرده و در  بحدل دم امرئ مسدددلمو و »ل»لی

 ان .تفصیل از ین بحث کردههای هواع  فقهی بهکتا 

توان دانسدت دیگری در فقه می  مسدتن  مهم دیگر برای ادمان با وجود اذن را هاع  .4

کند  و بدا عنداوین »الذن الشدددرعی لیندافی  کده تصدددریه دارد وجود اذن رف  ادددمدان نمی

 »الباحه الشددرعیه لتقتضددی الضددمانو و ،  مانو الجواز الشددرعی لینافی الضدده ،  الضددمانو 

 مدانو در فقده محر  شددد ه و طرفد ارن ین بر این بداورند  بدب ل تندافی الضددده السددده   ة»ابداحد 

، )برای محالعه در مفاد این هاع ه و دلیل ینبرای انتفای اددمان کافی نیسددت  ، بودن عملکه مجاز

 .(1401ر.   فرحنا ،  

اه ام پزشددی موردی اسددتثنایی نیسددت و موارد مشددابه متع دی در فقه داریم که   .5

موجب ادمان و پرداخت  ، چه به فوت یا صد مه ب نی منجر شدون چنان، بودنرغم جایزبه

در  مدادر  گردد؛ مدانند  زدن فرزند  توسدددو پد ر یدا معلم بده هصددد  تدادیدب؛ غلحید ن  دیده می

دادن بده کود ؛ حمدل شدددی( و برخورد ین بده  زمدان شدددیر  ایجداد خفگی در  وخوا   

برخی بیش   .ماشدین یا هواپیما و... ،  دیگری؛ برخورد دو انسدان با هم؛ برخورد دو کشدتی

ة ید مدان للد موجبدات الضددده   یعنوان »القول ف  بدا،  کردهفرع را بر همین اسددداس طر     55از  

)ر.    ان  موارد به ادمان مباشدر نجر داده  ۀتفصدیل از ین بحث کرده و در همبالمباشدر و به
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هدای  خداص در هر یدی از بدا   هدایواه  روایدت. در(135  -  44   ق، صددد 1408مد نی کداشدددانی،  

شد ه اسدت. ب یهی   و گردداذن موجب نفی ادمان نمی»کلی    گیری هاع یادشد ه به شدکل

خوابی ن نزد ،  دیبونبودن تهای یادشد ه را نبای  به جایزبودن نتیجه در مثالاسدت ناخواسدته

کود  شدیرخوار و... حمل کرد و چنین نتیجه گرفت که موارد یادشد ه از مصدادیق ع م 

 جواز است و هابل هیاس با سقو جنین مجاز نیست.

، »ادمان مباشدرو ین اسدت که در فرض مسدئله  هاع   ۀاادافین  مسدتن ات یاشد ه بهابر

بودن ادامن و ملزم به پرداخت دیه اسدت و اذن پ ر و مادر در سدقو  پزشدی به دلیل مباشدر

 نیز تو یری در ین نصواه  داشت.  

  ر  ن    ذن وهیّ إهو ن ثرؤق . 2-1

فق  از  موارد مجداز عملیدات  بده  نهدای برخی  بر لزوم پرداخدت دیده در   رغم تصدددریه 

تو یر را به دو صدورت به  تو یر ن انسدته و این  اذن و درخواسدت پ ر و مادر را بی،  پزشدکی

 ان  تصویر کشی ه

نکه مباشدر یمگر ا ؛مباشدر اسدت  ه به عه یمانن  رأی فقهی زیر  »د  ؛الف( لزوم مصدالحه

دهن ه اسدت و دسدتور   ن فرض به عه ین اسدت که در ای جهت سدقو جن ،  ن ان  که یمپول

  یین با  ۀیا  در دی بنابر احت ،  ن کن ی اگر مباشدر ب ان  و به دسدتور وارث اه ام به اسدقا  جن 

گیری عبارت مصالحه حکایت از ین دارد  کار. به(274، ص 1،  1384)منتجری،  مصالحه شودو  

نبای   ، رون نوعی مسدبب در سدقو به شدمار میان  و بهکه چون پ ر و مادر خواهان سدقو

 هداتدل از ارث محروم اسددددت  ،  کده در هتدل عمد چندان  ؛مسدددتحق دریدافدت دیده بداشدددند 

 .(162، ص 2،  ق1406ابن برا ،  )

که در یکی از چنان  ؛ان  ( انتقال دیه به کسددانی جز پ ر یا مادری که خواهان سددقو

مثلا اگر  ؛ه را ب ه یواجب اسدت د، هرکس مباشدر سدقو بوده»کیرای فقهی یم ه اسدت 

احی اسدقا    به پ ر و مادرش ب ه  و در  یه بر اوسدت که باید، نموده  پزشدك با عمل جره

ه را با اذن ینها  یمباشدر د  اطا  ی احت ،  ن با اذن پ ر و مادر بودهی چنانچه سدقو جن ،  صدورتن  یا

ار ین دارو را خورده و سدددقو  ی اخت هبه وارث بعد  ب ه  و اگر پزشدددك دارو داده و مادر بد 
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،  3تا،  )گلپایگانی، بین ب ه و  ی   به پ ر جن یه را باید، چنانچه ب ون اذن پ ر باش ،  ن ش هی جن 

ه به عه   کسدی اسدت که او  یان   »... د. هم ایشدان در اسدتفتایی دیگر مرهوم داشدته(246ص 

به امر ،  شدودنکه سدوزن موجب سدقو مییرا به این کار امر کرده و اگر مباشدر با علم به ا

ن و اگر پ ر ی ه را به پ ر جن ین اسدت که مباشدر تمام دیا  ای احت ،  ن کار را انجام دادهیزن ا

یدا در جدایی دیگر    (247، ص  3تدا،  )گلپدایگدانی، بیبده هر کس کده وارث اوسدددت بد هد و ،  ند ارد

گرب  یه را مباشدر به وارث طبقۀ بع  ب ه  با اذن دید  اطا  ی احت ، ان   »...اگر با اذن بودهیورده

ه را به وارث طبقۀ بع  ب هن  با اذن هر دوب ید  اطا  ی احت ، ن اگر با اذن هر دو باشد ی و همچن 

 .  (245، ص  3تا،  )گلپایگانی، بیینهاو  

درخواسددت موجب محرومیت از ،  فقهی فوق  هایکه مشددهود اسددت در عبارتچنان

  دیگربا این حال جایی برای مصددالحه نیسددت و احتیا  در پرداخت دیه به  ؛گردددیه می

دیه نیز     کنن ان . پرداختسدازی سدقو جنین ن اشدتهاسدت که هیچ نقشدی در زمینه  انر او

اعم از پزشدی یا فردی که به دسدتور    ؛کن فردی اسدت که اه ام به سدقو می، طبق هاع ه

اسدت درخواسدت سدقو    گفتنی.  (343، ص  2،  1385)صدافی،  گردد پزشدی موجب سدقو می

تفاوت دارد و ، ایجابی ن ارد  ۀبا راددایت به سددقو که جنب ، جنین که امری ایجابی اسددت

ت از ارث  ید موجدب محروم،  تید اطلاع و رادددااند   »مجرد کده برخی تصدددریه کردهچندان

 .(234، ص  1،  1384)منتجری،    ستو ی ن

 توان چنین بر شمرد مستن ات فقهی این دی گاه را می

برد و حتی اگر اولیای هاتل عم  از اموال مقتول چیزی را به ارث نمی،  از نجر فقهی  .1

رسدد  و اگر وار ی جز هاتل  این دیه به هاتل نمی،  دیه کنن   ۀمقتول به جای هصدداص محالب 

نبود بده بیدت المدال تعلق می،  در میدان  بدا این حدال  ؛  (162، ص  2،  1406برا ،  )ابنگیرد  دیده 

  ۀ تسدبیب و معاونت زمین به،  این اسدت که اگر مرتکب به جای اه ام مسدتقیم در هتل پرسدش 

ییا همانن  هاتل عم  از ارث محروم خواه  شددد   در پاسددد  به این  ، هتل را فراهم یورد

 سه احتمال محر  است  پرسش 

بردن ت به هتل مانن  اسدددتناد هتل راف  ارثی  »... راددداان کردهبرخی تصدددریه   (الف

ب که ینها هاتل محسو  شون و به  ؛نکه پزشك را الجا کنن یمگر ا ؛ستی ن ،  1386)بهجت،  ح ه
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توان گفدت  می،  انجدامد . بدا توجده بده هید  الجدا کده بده سدددلدب اختیدار و اجبدار می(505، ص  4 

 سقو جنین مان  ارث نصواه  بود.  دادنتر از الجا مثل اذن در انجاممراتب پایین 

سددرا  تحمی  رفته و برای ، اشددکال این نجر ین اسددت که اگر وال ین به جای ته ی 

مان  ارث به شدددمار  ،  با پرداخت دسدددتمزد بال پزشدددی را تشدددویق کنن ،  اه ام به سدددقو

های  گاه اطرافیان برای ینکه از زحمت و هزینه،  العلا بیماران صددعبرود. یا در هتل  نمی

با ،  سدددبب ارث دسدددت یابن بسدددا به دارایی هنگفت بیمار بهبیمارداری رهایی یابن  و چه

کنن  و با توجه به رادایت پرداخت مبلغ هابل توجه از پزشدی درخواسدت اه ام به هتل می

در  که  رغم نقش پررنگی  شدود و اطرافیان هم بهای هم از پزشدی محالبه نمیدیه،  اطرافیان

 برن .اموال مقتول را به ارث می  ۀهم، هتل دارن 

بودن تسدبیب و مباشدرت  برخی احتمال همانن ، سدبب پیام های منفی فوقشدای  به ( 

دلیل  اینکه  مگر  ؛بودن فرد اسددتو بر این باورن  که اصددل بر وارث  ان را منتفی ن انسددته

تسبیب هم همانن  هتل به مباشرت  کافی بر من  از ارث وجود داشته باش  و در اینکه هتل به

 ان . که گذشت در مصالحه دی هحل را چناننتیجه راهمحل تردی  است و در، است یا خیر

شدود این اسدت که مصدالحه به چه معناسدت   در این صدورت اشدکالی که محر  می

بودن  با این توایه که مستحق دیه چشم بپوشن ؛ین است که از دریافت دیه  برای  فاهر به

لزوم پرداخت دیه به غیر از  ، دیگر  سددویینان به شددرحی که گذشددت معلوم نیسددت و از 

دلیلی کافی هم بر سدقو  دیه ن اریم؛ بنابراین  ، ینان نیز دلیل کافی ن ارد و از سدوی سدوم

 شود.ای رد و ب ل نمیبا راایت پ ر و مادر در فرض فوق دیه

حقوهی نیسدت و معلوم نیسدت اگر حاادر به مصدالحه و ،  شد هیادحل  روشدن اسدت راه

چه بای  کرد  اجبار به مصددالحه هم که در موارد مشددابه در فقه  ، گذشددت از دیه نشدد ن 

که ماهیت مصدالحه بر رادایت  جاواه  درخواسدت مصدالحه اسدت و از یندر،  محر  اسدت

 برای انجام ین بهره گرفت.توان از اجبار هضایی  نمی،  مبتنی است

و بر   دان میسدازی در هتل را همانن  مباشدرت در هتل  تسدبیب و زمینه،  دی گاه سدوم ( 

. این  شددماردبر میمحرومیت از ارث    سددبباذن پ ر و مادر در سددقو را  ،  همین اسدداس

پیشدگیری از اه ام و ،  دی گاه از این جهت هابل دفاع اسدت که حکمت محرومیت از ارث
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نتیجه نبای  بین مباشدرت و تسدبیب یا هر  سدازی هتل به هصد  تصداحب اموال اسدت و درزمینه

سددقو    ۀدر مسددئل  بسدداچهبا این حال   ؛تفاوت نهاد، انجام یسددازی دیگر که به هتل مزمینه

خواهان سقو  ،  تنتوان از با  سببیه ،  نبودن سبب از مباشرجنین توسو پزشی به دلیل اهوا

کده اذن بده تلف مدال مدان  توان گفدت چندانولی از جهدت دیگر می  ؛را از ارث محروم کرد

اذن یا درخواسدت جنایت هم مان  دریافت خسارت خواه  بود و ،  دریافت خسدارت اسدت

به    ؛انصدراف از دیه اسدت  بیانگرواه  اذن پ ر و مادر به سدقو جنین به صدورت ادمنی  در

که ب ون اذن و ان  تا جاییسدددبب سدددقودادن بیان دیگر در اینجا خود پ ر و مادر با اذن

درخواسدت ینان پزشدی در این خصدوص هیچ اه امی نصواه  کرد؛ حال در این صدورت  

 توان سبب در سقو را خواهان خسارت هم دانست چگونه می

ولی اذن پ ر و مادر در  ؛که دلیلی بر سدقو  دیه ن اریم  اسدتدی گاه فوق این    ۀنتیج

نتیجه دیه بای  توسددو مباشددر به دیگر  در ؛سددقو مان  ین اسددت که از دیه هم بهره ببرن 

 وار ان بجز پ ر و مادر خواهان سقو پرداخت گردد.

 هو ن ساطاننفای  ن   ر قوار  قجاز .3-1

اسدددت؛  مجداز تفکیدی کرده  موارد مجداز و غیر  میدان،  دید گداه دیگر در پرداخدت دیده

به پرداخت دیه نیازی نیسدت.  ، هانونی برای سدقو فراهم باشد نتیجه در جایی که شدرایو  در

حر  با شددرایحی از موجبات  ،  در اسددتفتایی دربار  سددقو جنین ناشددی از روابو نامشددروع

  -ر از مورد حر  ی به غ -اگر زن  ک»...ان    و تصدریه کردهاسدت جواز سدقو به شدمار یم ه  

)فیاض،  فی ن ارد...و ی   و تنها حرمت تکلید یه میید او د   بر عهد ،   ید ن نمدای اه ام به سدددقو جن 

 .(774ق، ص  1426

چن  سدددقو جنین ناشدددی از روابو نامشدددروع وجه هانونی ن ارد و برخی اکنون هرهم

نداشدددی از روابو ندامشدددروع بده دلیدل  بده برای بیدان وجوه هدانونی برای جنین  رغم تلاش 

ولی اصدل بحث    ؛(1401پور، )ر.   صدادقان   نبودن خحر و حر  خود به نق  ین پرداختهحال

 از اسدددبدا   ،  رف  حر  برای سدددقو در میدان بداشددد    کده اگر مجوز شدددرعی مدانند  هداعد 

کاربرد هابل  ،  ی اسددت و در خصددوص اه ام به سددقو هانونیمهمامر ،  سددقو  دیه اسددت
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 توجهی دارد.

جواز شدرعی ، ینچه از اسدبا  سدقو  دیه اسدت،  رسد  در دی گاه یادشد هبه نجر می

که جان مادر در خحر    رو در جاییهمین از  ؛ور ه  دیگرعمل اسددت و نه راددایت مادر یا 

دان  ان   »...اگر پزشدك مییورده، باشد  و مادر به رغم خحر جانی به سدقو رادایت ن ه 

سددت که اه ام ی   نی بع، اورد هر دو خواهن  مقردی رون نی ن را از شددکم مادر بی که چنانچه جن 

ن حالتی  ی حتی اگر مادر در چن  ؛ز باش ین براب نجات مادر از سوب پزشك جای به سقو جن 

ن هم  ی سددت که اجبار مادر بر سددقو جن ی   نی بع، ت ن ه ین راددای هرگز به عمل سددقو جن 

صددراحت معیار سددقو  دیه را  که برخی دیگر به. چنان(774 ق، ص1426فیاض،  )ز باشدد و  یجا

،  1383)روحانی، ه ن اردو  ید،  ذن شددارع به اسددقا فرض اکان   »دراذن شددارع دانسددته و یورده

 .  (145، ص 6 

 شمرد توان چنین بردلیل و مستن ات این نجر را می

گرب به هصد  احسدان و یا جان دیاحسدان »هرگاه کسدی براب حفظ مال   طبق هاع  .1

اه ام ن  یگو نصواه  بود و ادر برابر ین پاس ، باعث ورود خسارت به او شود،  کوکاربی ن

)هاشمی  تفصیل از ین بحث ش ه است  سازدو که در جای خود بهامانی را متوجه وب نمی

بودن هصددد  و بودن هصددد  احسدددان یدا لزمو اگر در کدافی  (53، ص  6،  1382شددداهرودی،  

؛ محقق داماد، 55، ص 6،  1382)هاشددمی شدداهرودی، بودن احسددان تردی هایی محر  اسددت  واهعی

هم هصدد  احسددان  ،  بودن جنین با توجه به مجاز،  در خصددوص سددقو جنین ،  (300، ص 1381

  ؛رودکنن ه به شدمار میسدقو مصد اق واهعی احسدان به درخواسدت  محر  اسدت و هم عرفا  

گیرد یا شددامل جلب منفعت  احسددان فقو دف  اددرر را در بر می  در اینکه هاع   همچنین 

،  1381؛ محقق داماد،  55، ص 6   ،1382)هاشدمی شداهرودی،  اهوالی در فقه محر  اسدت  ،  شدودهم می

که در اینجا سدقو مجاز مصد اق دف  ادرر اسدت و بنا بر هر دو دی گاه مشدمول   (302ص 

گونه  چی احسدان خواه  بود. نیز یکی از شدرایو صد ق احسدان ین اسدت که فرد ه  هاع 

که    (295، ص 1381؛ محقق داماد،  93، ص  1384)محقق داماد، هصد  کسدب نف  شدصصدی ن اشدته باشد  

  ؛کامل صددادق اسددتطوردر خصددوص اه ام پزشددی به سددقو جنین مجاز این شددر  به

نتیجه اه ام پزشدی به سدقو جنین که هم هانونی و شدرعی اسدت و هم با اذن پ ر و مادر  در
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و هم در برخی موارد پزشدددی برای نجدات جدان مدادر بده عنوان  اسدددت  بده انجدام رسدددید ه  

مص اق بارز  ، ش ن رو از دمی ه پیش مثل سقو جنین   ؛کن تکلیف شرعی ب ان اه ام می

بر همین  ؛ احسدددان اسدددت و نبای  مسدددئولیتی دربار  پرداخت دیه متوجه وی گردد  هاع 

شدباهت به اه ام هانونی  اسداس در برداشدت اعضدا از فوت شد گان و مردگان مغزی که بی

مسدلمان را با امر شدارع    عمل برداشدت عضدو از مرد یان   »ویورده، به سدقو جنین نیسدت

عضدو     کنن مق س انجام داده و مرتکب خلاف شدرع نشد ه اسدت و اگر پزشدك برداشدت

توان  یز می کوکاران را نی ن اسدت که نیمفهومش ا، می ه ب انیرا مشدمول و ادامن پرداخت د

 .  (139، ص 1380)حبیبی،  ملاخذه کردو  

با این حال اشدکال هابل طر  در اینجا ین اسدت که چون پزشدی برای اه ام به سدقو  

احسددان    مشددمول هاع ،  کن گونه عملیات درمانی اجرت دریافت مییا پیون  عضددو و هر

احسدان اعم از جایی اسدت که اجرتی طلب    هاع   ،نصواه  بود. پاسد  ین اسدت که اول  

،  به فرد مورد احسدان دسدترسدی ن ارد  کنن ه غالبا  از ینجا که فرد احسدان  ، انیا    ؛شدود یا نشدود

،  داشدددتن و دریافت اذنولی در صدددورت دسدددترسدددی  ؛ان اذن و اجرت را منتفی دانسدددته

منافاتی بین دریافت اجرت و ،  من به هوت خود باهی اسددتلبودن عمل مکه محترمینجااز

 .(1402ی، ر.   کریمبیشتر، )برای محالعه  بودن فرد نصواه  بود  محسن 

  ای جواز عمدل و انتفدای دیده ملازمده  میدانچند  بده شدددرحی کده گدذشدددت برخی  هر  .2

بر   ؛گرددبودن عمدل موجدب انتفدای دیده میین اسدددت کده جدایز،  دید گداه مقدابدل، اند ند ید ه

ان   همین اسداس برای نمونه در برداشدت اعضدا از متوفیان و مبتلایان به مرگ مغزی یورده

)برای نمونه ر.   مکارم شدیرازی،  ه ن اردید،  ز اسدتیجا  ه ب ن انسدان شدرعا  یکه تشدر یدر موارد

ه ملازمده  ید د  یجواز عمدل و انتفدا  میدانن گروه  یگر از نجر ایان دید بده ب  ؛(451، ص  1ق،  1427

اهوال بده عمدل واجدب اهد ام   یا بندابر برخید مجداز   یکده شدددص  بده عملینجداوجود دارد و از

او    یه براید به عنوان د  یهم مجدازاتسددداخت و   یتوان او را هم مکلف به عملینم،  کند یم

 در نجر گرفت. 

بر این باورن   ،  مانو الضده   ینافی  ی»الجواز الشدرع  یفقه  به بیان دیگر برخی با طر  هاع 

)ر.ك  یل کاشددف   دارد  یه ملازمه عرفیکن  و با سدقو  دیم  یادمان را نف   یکه جواز شدرع



160 
م

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
د

 
ی 

یاپ
)پ

11
8

،) 
ن

تا
س

تاب
 

14
03

 
 

،  م اهم بر مهم»در بدا  تزاحم و تقد ه   توان گفدت رو میاین از  ؛(201، ص  1،  ق1422الغحدا(،  

کن  و وجو  نجات نفس محترم  یعقل به لزوم نجات جان مسلمان و وجو  ین حکم م

ا حکم  یوجو  نجات انسدان مسدلمان    یحکم شدرع  ۀملازم اسدت و ملازم یبا حکم شدرع

شدتر  ی ر اذن شدارع اگر بی ن موارد تو یرا در ایز  ؛اسدت  یك امر عرفیه  یادمان و سدقو  د  ینف 

در مسددئله   .(139  ، ص1380حبیبی، )سددتو  ی کمتر از ین هم ن لاهل،  عضددو نباشدد    دهن از اذن

  ان   و گفته  برخی اذن هبلی را از موجبات سددقو  دیه دانسددته،  برداشددت اعضددا از متوفیان

  مو ی را حرام بد ان  یان اجدازهی چند  چن هر  ؛سدددتی ه لزم نید ت پرداخدت دید م   »بعد  از اجداز

ان  صدراحت پذیرفتههمین نجر را به ن نیزهای بسدیاری از فق   .(561، ص 2،  1369)موسدوی خمینی،  

 .(101، ص 1377؛ صانعی،  599ق، ص 1413)برای نمونه ر.   موسوی خوئی،  

به مواردی اختصداص خواه  داشدت که  ، اگر پرداخت دیه را نوعی عقوبت ب انیم .3

در سدقو جنینی  ،  اصدل عمل حرام باشد  و اگر تعلق دیه را از با  جبران خسدارت ب انیم

این اسدت که   پرسدش ،  گیردکه با درخواسدت پ ر و مادر و توسدو پزشدی صدورت می

متضددرر اصددلی کیسددت که مسددتحق دیه باشدد   پ ر و مادری که خواهان سددقو جنین  

بر  زیراملا  پرداخت دیه نیسدت؛   نیزادرر جامعه   .ان  تا متضدررواه  منتف در،  ان ناه 

  ۀدی،  در خصوص سقو جنین ،  شودجنایت بر میت که در امور خیر صرف می  ۀخلاف دی

ولی دیه به افراد خویشداون   ؛شدود متضدرر جامعه باشد و نمی ان وار انمحل مصدرف ین 

،  هدانون مجدازات اسدددلامی 452و   449توان گفدت طبق مفداد مواد  می  همچنین   ؛لق گیردتع

دی ه اسددت و در جایی که پ ر و مادر با اعلام راددایت  دیه برای جبران خسددارت از زیان

 توانن  خواهان جبران ین باشن .خود نمی، ان تن به زیان داده

  رو این ؛ ازالناس اسددت و هابل عفو و گذشددت اسددتنکته دیگر اینکه دیه از حقوق .4

اسددددتمی سدددقو  وهتی کسدددی خواهددان  نیز  بدده،  توان گفددت  این حق خود  از   ملازمدده 

 من  گردد. در اینجا اسدددتناد  جنین بهره  ۀتوان  از دینتیجه نمیگذشدددت کرده اسدددت و در

 عفو از ی دار جندایدت محدل  ؛ زیرا  بده »اسدددقدا  مدا لم یجدبو نیز چند ان کدارسددداز نیسدددت

  ۀتوان یافت که یی نمونهایی از پذیرش ین در حقوق ایران میاختلاف اسددت و نشددانه

ی،  یر.   یهابابا،  ها)برای دی ن تحلیل اسدت  1370هانون مجازات اسدلامی مصدو     268  ین ماد
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اگر   .ین را مشددکل دانسددت  و اسددقا  ما لم یجب»با این حال ممکن اسددت از با     ؛(1391

موجب تردی  در ادمان خواه  شد  و با   کمدسدت،  دلیل فوق را بر نبود دیه کافی ن انیم

مگر اینکه دلیل کافی بر وجود   ؛توان گفت اصدل بر ع م ادمان اسدتتردی  در ادمان می

 است. پذیرادله هائلان به امان خ شه  ۀهم،  امان در میان باش  و با توجه به محالب فوق

از پرداخت دیه سدددصن به میان ، رغم تصدددریه بر جواز عملبه  هادر برخی روایت .5

جمله در جایی که مادر یا جنین فوت شددود و برای نجات دیگری ناچار    از  ؛نیام ه اسددت

    469، ص 2ق،  1409)ر.   حر عاملی، کردن جنین باشدددیم  هحعهبه شدددکافتن رحم مادر یا هحعه

کمْ    »بحا ق  وْت   حق مْل    مح ه   دقونح   الحْح و( أقم   هانون مجازات اسدددلامی نیز گویا    718  ماد   . تبصدددروح ب العْحکسْ 

بقدای ین برای مدادر خحر   نجریده یورده اسددددت  »هرگداه جنینی کده   بر اسدددداس همین 

بدا این حدال    ؛شدددودو دیده  دابدت نمی،  بده منجور حفظ نفس مدادر سدددقو شدددود،  جدانی دارد

  به اصدل عمل  هاتوان  با این اشدکال مواجه باشد  که روایتاسدت لل به روایات یادشد ه می

و از نجر پرداخت دیه در مقام بیان نیستن  تا به استناد ین بتوان گفت جواز عمل بر   ن نافر

 نفی دیه دللت دارد.

 ناد آرا و قسنادات فاهیو هررسی  .2

در   شدد همسددائل طر ، دلیل اصددلی محلب،  با توجه به اختلاف یرای فقهی به شددر  فوق

بودن عمل  رغم جایزکه به  (135 -  44   ق، ص1408)ر.   م نی کاشانی، با  امان نفوس است  

هدای  کده در مثدالحدالیدر  ؛از وجود دیده سدددصن بده میدان یمد ه اسدددت،  بده اسدددتنداد روایدات

این نکته هابل توجه اسدت که در اکثر موارد  ،  ذون شدرعیونبودن مشد ه دربار  ادامن طر 

گردد یا مرتکدب  نوعی فردی که به جبران خسدددارت یا پرداخت دیه ملزم مییادشددد ه به

برد که در این  گرفته نفعی میو یا به نوعی از کار صددورتاسددت  هصددور و تقصددیر شدد ه 

هدای هواعد  فقهی   ه الغرمو کده در کتداید »من لده الغنم فعل   صدددورت یدا بر اسددداس هداعد 

شود.  اامن شناخته می، (284ق، ص 1421ر.   مصحفوی،  ،  )برای نمونه  تفصیل بحث ش ه استبه

   صادق است و به عبارتی مص اق هاع در صورتی هم که نه هصور و تقصیر و نه نف  فرد 

شددود و به  توان گفت اذن عام برای تصددرف شددامل اذن در اتلاف نمیمی،  اتلاف اسددت
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وهتی از  ،  کده در مورد بحدثحدالیدر  ؛همین دلیدل از ادددمدان سدددصن بده میدان یمد ه اسدددت

از مصادیق اذن در اتلاف است  ،  شدود که به سدقو جنین اه ام کن پزشدی در خواسدت می

توان زیان ناشددی از تلف را متوجه وی ذن فی لوازمهو نمیإی  ذن فی الشدده »الإ  هاع  بنابرو 

 دانست.

مدانو چند ان پدایگداه محکمی  رعی لیندافی الضددده ذن الشددده معروف »الإ   نتیجده هداعد در

  یرایدی گاه مقابل ین هم به شددرحی که گذشددت در ،  نصواه  داشددت و به همین دلیل

از جمله علامه مامقانی در بیان مسدائل یادشد ه در مواردی که  اسدت؛  محر  شد ه    نهای فق 

  .(343ق، ص  1350)ر.   مامقانی، ان  به نبود ادمان نجر داده،  هصدور یا تقصدیری متصدور نباشد 

،  کسدددی کده ین را بده بدار یورده  ۀاینکده خسدددارت و الزام بده پرداخدت ین از نداحید افزون بر 

امری عرفی اسدت و نه شدرعی و در جایی که پزشدی به درخواسدت پ ر و مادر اه ام به  

اگر هم خسارتی  ،  انی  دان  و نه خسارت و درین را عرف موجب نف  می  اول  ، سقو کن 

کن  که لزم نیسدت جبران گردد و ی تلقی میهایاه ام از خسدارت  به اسدتناد هاع ، باشد 

دان  که  از مصادیق احسان می،  اه امات پزشی را به شرحی که گذشت، نهایت عرفدر

شد ت مذموم اسدت و در  بلکه از نجر عرف به ؛تنها وجهی ن اردخسدارت در ین نه  ۀمحالب 

رسدد  و به  تر به نجر میدیه در موارد جواز عمل هوی نکردنپرداخت ۀنجری،  این صددورت

احسددان    با اجرای هاع  دریافت دسددتمزد توسددو پزشددی نیز الزاما  ،  شددرحی که گذشددت

 منافاتی ن ارد.

 راهکارهای فاهی و قانونی انناال  ن  ه  غیر پزشک   .3

بودن  رغم مجدازبر فرض ینکده دلیدل ندافر بده انتفدای دیده کدافی نبداشددد  و سدددقو جنین بده

مالی    ۀتوان گفت  با توجه به جنب می،  در خصددوص سددقو جنین ، مسددتلزم دیه تلقی گردد

ت و جنایت بر میه   ۀداشدتن دیه )اعم از ینکه ین را جبران خسدارت ب انیم یا کیفر یا بین دی

امکان گذشددت از دیه یا پرداخت ین از سددوی افراد  الث  ،  غیر ین تفاوت هائل شددویم(

توان پزشی را از مسئولیت  فراهم اسدت و در سدقو جنین با استفاده از راهکارهای زیر می

 در پرداخت دیه مبرا دانست 
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ن  یبه رغم ینکه در برخی یرای فقهی یم ه اسدت که »اگر پزشدك مباشدر سدقو جن  .1

،  (67ق، ص  1415)صدافی،  ه ا رب ن اردو  یه بر اوسدت و شدر  پزشدك در برائت از دید،  شدودمی

 ر دانسدددته و لکردن پزشدددی مبنی بر اینکه ادددامن دیه نباشددد  را مبرخی دیگر شدددر 

ن شدر   ی اگر پزشدك با پ ر و مادر جن ، ز باشد ین جای ان   »در موردب که اسدقا  جن یورده

ه هم دارد و یت دی ر ین مورد علاوه بر معصدد ی باشدد ؛ و در غاددامن نمی،  ع م اددمان کن 

  و یف نمای ی کن  و دارو را توصدد یۀ ین به عه   مباشددر اسددت که اگر پزشددك راهنماید

،    پزشدك باشد ه به عه   مادر اسدت؛ و اگر مباشدر اسدقاید،  مباشدر اسدقا  خود مادر باشد 

ز به عه   او  ی ه نید،  چه زودتر توبه کن   هریت شددد ه و بای نکه مرتکب معصددد یعلاوه بر ا

نکه صددداحبان حق او را برئ یا ایه را بپردازد  یگرب عوض او دیباشددد ؛ ولی اگر فرد دمی

مة کنن   .(405، ص  2،  1384)منتجری، شودو  ذمهۀ او برئ می،  الذه

توان گفت در اینکه دیه از حقوق الناس و هابل گذشت ش ه میحل یاددر ارزیابی راه

توانن   نف  میافراد ذی،  از تعلق دیه  پس نتیجه همان گونه که  در  ؛تردی ی نیسدددت،  اسدددت

توان با چنین شددرطی از  از تعلق دیه نیز می  پیش ،  ای دریافت نکنن ین را عفو کرده و دیه

رو تصدریه پزشدی به ع م التزام به دیه و رادایت  این از ؛لزوم پرداخت دیه رهایی یافت

گردد و الجرایی اسدددت کده بین پزشدددی و بیمدار منعقد  میواه  هرارداد لزمدر،  نف ذی

 طب  بای  به ی ار ین هم ملتزم بود. به

اه ام به ،  هانونی یا شددرعی  ۀه امروزه از یی سددو پزشددی به عنوان معالج و وفیف البت 

 افزون،  توجهی به پرداخت دیه ن ارد و اگر هم طر  شود،  کن  و از سدوی دیگرسدقو می

می تلقی  نوعی توهین  اینکده  فراهم    ۀزمیند ،  شدددودبر  را هم  انجدام وفیفده  از  امتنداع وی 

توان اصددل راددایت و برائت را به فرض  این اسددت که ییا می پرسددش رو  این از ؛یوردمی

که پ ر و ینجاپزشدی مسدئول دیه نیسدت و از»  در هانون نوشدت  هانونی تب یل کرد و مثلا  

صدرف تقاادا را توافق بر اسدقا  دیه به شدمار  ، مادر بر اسداس هانون تقاادای سدقو دارن 

گذار  رس  اهتضای عبور از فقه فردی به فقه حکومتی همین است و هانونبه نجر می  یورد 

نبودن پزشدی در پرداخت دیه در  راهکار فوق را برای مسدئول، سدیس اصدلوتوان  با تمی

 پیش گیرد.
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)ر.   مصدددحفوی، فقهی »من لده الغنم فعلیده الغرمو     گیری از هداعد بهره،  راهکدار دیگر  .2

، این هاع ه اگر بنا بر جبران خسددارت و پرداخت دیه باشدد  محابق .اسددت  (284ق، ص  1421

  ؛نه پزشکی که هیچ نفعی ن ارد، گردددیه بای  متوجه کسی باش  از سقو جنین منتف  می

بودن از سدقو جنین  پ ر و مادر به دلیل منتف ،  در این صدورت بر فرض لزوم پرداخت دیه

 ور ه پرداخت کنن  و این مسئولیت متوجه پزشی نصواه  بود. دیگربای  ین را به  

فتوای مرج  تقلی    محابقاجتهاد و تقلی  که هر فردی ملزم اسددت  ۀبر خلاف مسددئل .3

در مقام  ،  اصددحلا  تکلیف شددرعی خود را با حکم مرج  تحبیق ده خود عمل کن  و به

 94رغم ینکه در اصدل با شدرع کافی اسدت. در هانون اسداسدی نیز به  نکردنمصالفت،  تقنین 

از عبارت ع م   96و  91،  85، 72 انحباق به کار رفته در اصدول دیگر از جمله اصدول  واژ

دی گاه ،  تفصدیل بحث شد ه اسدتکه در جای خود بهمغایرت اسدتفاده شد ه اسدت و چنان

  اینجا نتیجه در هائل به کفایت ع م مغایرت دی گاه هماهنگ با هانون اسداسدی اسدت و در

هانون بر اسدداس یرایی که از ع م مسددئولیت پزشددی سددصن  ن انسددتن پزشددی در  مسددئول

 ب ون مان  خواه  بود.،  ان گفته

که هانون اسداسدی فتوای خاصدی  ینجااز،  بر فرض ینکه ع م مغایرت را کافی ن انیم .4

معیدار هراردادن فتوایی که کارکرد اجتماعی بیشدددتری  ، دان گذاری نمیرا معیدار در هانون

معیار سددنجش هوانین »موازین  ، 94با این تواددیه که در اصددل  ؛در اولویت اسددت،  دارد

مانن   ؛توان دی مشددابه ین را می  هایاسددلامو دانسددته شدد ه اسددت و در اصددول دیگر تعبیر

اصدول و  ؛(27مبانی اسدلامی ) اصدل   ؛(124مبانی اسدلام )اصدل    ؛(112موازین شدرع )اصدل 

هوانین و مقررات   ؛(96و   91احکام اسدلام )اصدل  ؛(72احکام مذهبی رسدمی کشدور )اصدل 

(.  167یا فتاوای معتبر )اصدل    ( و مناب  معتبر اسدلامی28اسدلام )اصدل   ؛(172اسدلامی )اصدل 

  ؛گذاری تلقی شددودنبودن فتوای خاص در هانونمعیار  بیانگرتوان   می  هااین دسددت تعبیر

ی پزشدی را فاه  مسدئولیت  نتیجه ت وین هانون بر اسداس فتاوایی که در سدقو جنین طبه در

 منعی نصواه  داشت.، دان می

گذار را های اجتماعی اسدت که گاه هانونتوجه به نیازها و ادرورت، راهکار بع ی .5

یا در مواردی که فتوای    شدودرهنمون میمشدهور و حتی شداذ در فقه  به سدمت دی گاه غیر
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هانون  ،  با اسددتفاده از حکم حکومتی یا بر اسدداس مصددلحت،  شددودمسدداع ی یافت نمی

هدانون مجدازات    554   کده در در مدادچندان  ؛گرددمتنداسدددب بدا نیدازهدای جدامعده تد وین می

شد ه در هانون اسداسدی همسدان  های دینی شدناختهاهلیت  ۀدی،  اسدلامی بر اسداس نجر حکومتی

گو  مسدلمان در نجر گرفته شد ه اسدت. همین راهکار در مسدئله مورد بحث نیز پاسد   ۀبا دی

ککخواه  بود.

 گیریننیج  

 شمرد بر  گونهاین توان  را می  پزوهش ترین نتایج این  مهم، با توجه به محالبی که گذشت

،  ای پرداخت گردد یا خیردیه بای ،  بودن سدددقو جنین اینکده در موارد مجداز بار در .1

بین جواز  ،  کده بسدددیدار از فقهداحدالیدر  ؛اند بودن عمدل را مدان  تعلق دیده دانسدددتدهبرخی جدایز

اند . بر فرض  ای ند ید ه و بده لزوم پرداخدت دیده نجر دادهشدددرعی و نبودن ادددمدان ملازمده

  ؛ان بسدیاری از یرای فقهی ین را متوجه مباشدر و پزشدی دانسدته،  بودن پرداخت دیهلزم

گیری از  که برخی دیگر ین را متوجه خواهان سدقو دانسدته و برخی دیگر با بهرهحالیدر

و مسدئولیت دیه    کنن ان  پزشدی را مبرا سدقو سدعی کرده  امکان توافق پزشدی و خواهان  

 را متوجه دیگران سازن .

برگرفته از مسدائل محر  در با  ،  و شد ن دیهع م ملازمه بین جواز و سداهو»  هاع  .2

ش ه  در بسیاری از موارد طر  ،امان نفوس در فقه است که با چن  مان  رو بروست  اول  

بودن اددامن نف ذون مرتکب هصددور یا تقصددیر شدد ه و یا از با  ذیوفرد م،  در این با 

ن اشتن جواز و توان به صورت محلق ملازمهنتیجه از این موارد نمیدر  ؛شدناخته ش ه است

دانسددتن پزشددی در برابر سددقو جنین مصالف  اددامن   ، انیا   ؛سددقو  دیه را به دسددت یورد

بودن  دانسدتن فرد و مسدتن خسدارت و جبران خسدارت و مسدئول  ،احسدان اسدت و  الثا    هاع 

که در اینجا در مواردی که پزشدی    ان مبتنی  همگی بر هضداوت عرف عام، جنایت به فرد

تنهدا خسدددارتی  عرف یدادشددد ه نده،  کند ذن پد ر و مدادر بده سدددقو جنین نداه  اهد ام میإبدا 

یرای متفداوت    میدانرو در  این از  ؛کند بلکده ین را بده نف  پد ر و مدادر تلقی می  ؛بیند نمی

تر به  رأی هوی، دان یی که اددمان را در موارد جواز شددرعی و هانونی منتفی میأر،  فقهی
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 رس .نجر می

 ۀنجر به اختلاف یرای فقهی هابل توجه در بحث و سدکوت هانون در خصدوص دی .3

اصدلا   ، مجاز جز در مواردی که سدقو برای نجات جان مادر اسدت  ناشدی از سدقو جنین  

رسد  دی گاه نبودن دیه در موارد  نمای  و با توجه به اینکه به نجر میهانون را ادروری می

های اجتماعی  گذار با لحاظ ادرورتشدایسدته اسدت هانون،  تر اسدتجنین هوی  سدقو مجاز  

دی گاه نافی دیه را مبنای  ، یی پیش میو مشددکلاتی که در الزام پزشددی به پرداخت دیه  

 .کن و بر نبود دیه در همه موارد مجاز سقو تصریه  ه هانون هرار د

  



 

www.jf.isca.ac.ir 

167 

ئول 
س

م
ت 

ی
  

 د 
ت

اخ
رد

ر پ
ک د

زش
پ

 یۀ 
جن 

ط 
سق

ن 
ی

 

 

 قااهع فهرست 
 

 (. هم  دلیل ما.13) موسوعة ابن ا دیس الا م ق(. 1387ادریس حلی، محم  بن احم . )ابن .1

 (. هم  ملسسة النشر الإسلامی.2) المهیب ق(. 1406برا ، عب  العزیز بن نحریر. )ابن .2

(. هم  14) مجملإ الفاازة تالب هان فم شبب ح ادشببا  ا  هان تا(.  اردبیلی، احم  بن محم . )بی .3

 ملسسة النشر الإسلامی.

(. مسائل فقهی و حقوهی هتل از روی ترحم )اتانازی(. فصلنامه 1391ی بنی، اسدماعیل. )ییهابابا .4

 .222-221، ص  74، ش فقه

(. هم  المجم  العالمی للتقریب  1)   تا ی  المج ةق(. 1422) .الغحا(، محم حسددینکاشددفیل .5

 بین المذاهب الإسلامیة.

 .&اله  العجمی بهجت(. هم  دفتر حضرت ییت4)  استفتاااق(. 1386تقی. )بهجت، محم  .6

 )چاپ اول(. هم  بوستان کتا .م گ مغر  ت پدواز اعضا  (. 1380حبیبی، حسین. ) .7

، چاپ اول(. هم  ملسدددسددده  2)   تسببببااا الشببببدعةق(. 1409حره عاملی، محم  بن حسدددن. ) .8

 .^البیتیل

(. هم  26) مفتباح الك امبة فم شبببب ح  واعبز العلامبة  ق(. 1419حسدددینی عداملی، محمد جواد. ) .9

 ملسسة النشر الإسلامی.

 (. هم  ح یث دل.6)  استفتاءاق(. 1383صادق. )روحانی، محم  .10

(. هم  ملسددسددة  7) القواعز الفقهدة فم فقه اممامدة  ق(. 1430زارعی سددبزواری، عباسددعلی. ) .11

 النشر الإسلامی.

(.  10) ال تضببة البهدة فم شبب ح ال معة الزمشببقدة  ق(. 1410ال ین بن علی. )شددهی   انی، زین .12

 هم  مکتبة ال اوری.

(.  15)   مسبالک ا فهاس الم تنقدح شب االإ امسبلاسق(. 1413ال ین بن علی. )شدهی   انی، زین .13

 هم  ملسسة المعارف الإسلامیة. 
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.  هوانین مواددوعه    (. جواز سددقو جنین حاصددل از زنا در گسددتر 1401پور، محم جعفر. ) صددادق  .14

 .255-254، ص  104، ش پرشكم  ااواممجله  .تهران  سازمان پزشکی هانونی کشور

15. ( . اله   (. هم  دفتر تنجیم و نشدر ی ار حضدرت ییت2) جاملإ ا حكاس  (. 1385صدافی، لحف اله 

 .&العجمی صافی گلپایگانی

. )صافی، لحف .16  . هم  دار القرین الکریم.استفتاءاق پرشكمق(. 1415اله 

 )چاپ اول(. هم  دفتر تبلیغات اسلامی.استفتاااق پرشكم  (. 1377صانعی، یوسف. ) .17

(. هم  لإحیا( التراث ملسدسدة 16) دیاض المسبااا  ق(. 1418علی. )طباطبایی، علی بن محم  .18

 . ^البیتیل

(. هاع ه الذن الشددرعی لینافی الضددمان. هم  پژوهشددگاه علوم و  1401فرحنا ، علیراددا. ) .19

 .71-40، ص  110، شفقهفصلنامه  .فرهنگ اسلامی

 . هم  مجلسی. توضدح المسااا ق(. 1426اسحاق. )فیاض، محم  .20

(. امکان سدنجی اخذ اجرت توسدو محسدن در 1402کریمی، عباس و امیرعباس عسدکری. ) .21

، مهالعاق فقه اسببلامم ت مباام حقوقفقه امامیه و حقوق موادوعه ایران. مشده   دوفصدلنامه 

 . 30-5 ، ص 47ش 

، چداپ اول(. هم  دار الحد یدث للحبداعدة  4) الكببافم  (.  1387کلینی، محمد  بن یعقو . ) .22

 النشر.و

 (. هم  دار القرین الکریم. 3)  مجملإ المسااا تا(. راا. )بیگلپایگانی، محم  .23

24. ( . . اهایة المقا  فم تکم ة غایة الآما  )حاشبدة ع م دسبالة ر ضب د ق(. 1350مامقانی، عب اله 

 هم  مجم  الذخائر السلامیة.

 (. هم  بوستان کتا .1)  مسااا ًبدة َالفقه ت(. 1382محسنی، محم  یصف. ) .25

. تهران  سددازمان محالعه و ت وین   واعز فقه )بتش مزام (. 1381محقق داماد، مصددحفی. ) .26

 ها )سمت(.کتب علوم انسانی دانشگاه 

. تهران   مالكدب  ت مسببببتولدب   -)بتش مزام    واعز فقبه(. 1384محقق داماد، مصدددحفی. ) .27

 مرکز نشر اسلامی. 
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)چداپ اول(. هم  دفتر انتشدددارات   كتباب البزیباقق(.  1408رادددا. )یهدامد نی کداشدددانی، حدا  .28

 اسلامی.

)چاپ چهارم(. هم  دفتر انتشدارات    مااة  اعزة فقهدةق(. 1421کافم. )مصدحفوب، سدی  محم  .29

 اسلامی.

 . × (. هم  م رسة الإمام علی بن أبی طالب 1)    استفتاءاقق(.  1427مکارم شیرازی، ناصر. )  .30
، چاپ سدددوم(. هم  م رسددده امام  2)  القواعز الفقهدةق(. 1411مکارم شدددیرازب، ناصدددر. ) .31

 .×امیرالملمنین

 (. هم  نشر سایه.2و  1)  استفتاءاق(. 1384علی. )منتجری، حسین .32

. ) موسدددوی خمینی، سدددی  رو   .33 اول(. هم  دفتر انتشدددارات ، چاپ  2)  تا ی  الوسببببد ة  (.  1369اله 

 اسلامی. 

 . هم  مهر.توضدح المسااا ق(. 1413موسوی خوئی، سی ابوالقاسم. ) .34
 (. بیروت  دار إحیا( التراث العربی.43)   جواه  الكلاستا(. نجفی، محم حسن. )بی .35

(. هم  6)   ^بدب ف هنب  فقبه مهبابق مبیهب  اهبا (.  1382هداشدددمی شددداهرودی، محمود. ) .36

 .^بیتملسسه دائر  المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل
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